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Abstract 

The study of the nature of prophetic revelation (waḥy risālī) is a tenet of any study 

of revelatory religions; that is, Islam, Christianity, and Judaism. There are different 

ways to study and know the revelation. One such way is to make recourse to similar 

capacities possessed by ordinary people; that is, those who are not prophets. True 

dreams are a case in point. Indeed, non-revelatory true dreams are significant things 

occurring to humans, and they have been studied by Muslim philosophers. One 

relevant question here is: are true dreams of the same category as prophetic 

revelation, and thus, can we learn more about the latter by knowing about the 

former? If they have an identical nature, then knowledge of one might lead to 

knowledge of the other, in which case, the method of knowing prophetic revelation 

based on true dreams, and vice versa, will be rendered rational, opening the path 

toward expansive future research. On the other hand, if they are just partially 

similar, without being of an identical nature, then although knowledge of one might 

partially help knowledge of the other, it cannot yield full-fledged knowledge thereof. 

Crucially, there are religious texts in which true dreams and prophetic revelations 

are said to be related to each other—e.g. the former is said to be one-fortieth or one-

seventieth of the latter. This has prepared the ground for philosophical reflections on 
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the relation between the two notions by Muslim philosophers. In this research, we 

aim to examine the similarities and distinctions between non-revelatory true dreams 

and prophetic revelations according to an influential philosopher in the history of 

Islamic philosophy: Fārābī. Some points about the background of the issue are in 

order. To begin with, although Fārābī dealt with an analysis of revelation as well as 

dreams, he was not primarily concerned with the similarities and distinctions 

between the two, and hence, no direct answer to the above question might be found 

in his work. Second, although his commentators have considered his account of 

revelation and sometimes dreams, they were not primarily concerned with the 

similarities and distinctions between the two. Third, contemporary scholars and 

authors have sought to account for prophetic revelation in terms of dreams from a 

phenomenological viewpoint, independently of Fārābī’s account. However, this is 

founded on the wrong assumption that we adequately know dreams, and thus, we 

can draw on such knowledge to know prophetic revelation. The present article seeks 

to consider whether we can properly know prophetic revelation in terms of dreams, 

and vice versa. This means that we are not concerned with an independent study of 

either of these phenomena. The method of the article is as follows: it cites the work 

by Fārābī and his commentators, derives the characteristics of true dreams and 

prophetic revelation, and having analyzed their similarities and differences, it 

provides an answer to the main question above. Roughly speaking, a consideration 

and analysis of the work by Fārābī and his commentators leads us to the conclusion 

that the two phenomena are remarkably similar in his view, and on account of such 

similarities, one might subsume prophetic revelation and true dreams under one and 

the same category. This means that knowledge of one might lead to an 

understanding of the other, although there are distinctions between the two, which 

preclude their identification. As to the similarities between the two phenomena, we 

have found the following in Fārābī’s work: (1) in both prophetic revelation and true 

dreams, the rational human soul is connected to the Active Intellect (al-ʿaql al-

faʿʿāl), and in this way, it receives universal and particular fragments of knowledge, 

without any reflections or education—which are often necessary for other kinds of 

knowledge, (2) both of these phenomena involve the imaginative faculty, which has 

the function of representation. That is, when receiving fragments of knowledge from 

the Active Intellect or other supernatural sources, the knowledge in question is 

sometimes formless, in which case the imaginative faculty functions to give a 

particular form to this formless entity, and sometimes it gives another form to a truth 
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that already has a form, and (3) since the imaginative faculty is involved, both true 

dreams and revelations are sometimes in need of interpretations. Nevertheless, a 

prophet is discriminated from a dreamer due to his sacred power, acquired intellect 

(al-ʿaql al-mustafād), strong imaginative faculty, and immunity to errors in 

receiving the revelation. We conclude that while we might make partial inferences 

from one phenomenon to the other, knowledge of one is not tantamount to that of 

the other. The distinction between true dreams and prophethood is a matter of 

degrees; that is, while they share certain characteristics, each has its own 

peculiarities as well. On the whole, it is plausible to make inferences from dreams to 

revelation and vice versa, but the limitations of such inferences, because of their 

differences, must be taken into consideration. 

Keywords: revelation, true dreams, Active Intellect, imaginative faculty, sacred 

faculty, acquired intellect, representation.
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  چكيده
اند كه با شـناخت يكـي بتـوان بـه     آيا وحي رسالي و رؤياي صادقه از يك مقوله و خانواده

تـوان بـا   شناخت ديگري نزديك شد؟ اگر عينيت اين دو در اركان ماهوي مبرهن شود، مي
شناخت يكي مدعي شناخت ديگري شد. و معقوليت روششناسانه اين راه مسـتدل شـده و   

شود. اما اگر اين دو فقط تشابهات جزئي خـانوادگي  راه براي تحقيقات گستردة آتي باز مي
توانـد بـه   داشته باشند، نه عينيت ماهوي، در اين صورت هر چند شـناخت هـر كـدام مـي    

توانـد موجـب   صورت جزئي در شناخت ديگري مددكار باشـد، امـا شـناخت يكـي نمـي     
ة رؤياي صـادق هش بررسي تشابهات و تمايزات شناخت كامل ديگري باشد. هدف اين پژو

از نگاه يكي از فيلسوفان تأثيرگـذار در تـاريخ فلسـفة اسـلامي؛      و وحي رسالي غيروحياني
آن اسـت كـه ايـن دو پديـده از نگـاه فـارابي داراي        حاصل اين نوشـته  يعني فارابي است.

توان با د. از اين جهت ميتوان آن دو را در يك مقوله قرار داتشابهات فراواني هستند و مي
شناخت يكي به فهم ديگري نزديك شد، اما تمـايزاتي بـين ايـن دو وجـود دارد كـه مـانع       

 وحـي  در: هاي اين پژوهش از نظر تشابهات عبـارت اسـت از   شود. يافتهانگاري مييكسان
معارف  و ال متصل شدهبه عقل فع بدون تأمل و تفكر، نفس ناطقهصادقه،  يايؤو ر رسالي
كند. هر دو گاهي نياز به تعبيـر دارنـد. در هـر دو قـوة تخيـل      و جزئي را دريافت مي كلي
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هـاي   نبي در سـايه ويژگـي   :حضور دارد. اما تمايزاتي بين اين دو وجود دارد كه عبارتند از
خاصي از قبيل قوة قدسي، عقل مستفاد، قوة متخيلـة بسـيار قـوي و مصـونيت از خطـا در      

توان از شود. نتيجه اين كه هر چند به صورت جزئي ميز رؤيابين متمايز ميدريافت وحي، ا
شناخت يكي براي فهم ديگري بهره برد اما شناخت هيچكـدام مسـاوي شـناخت ديگـري     
نيست. تمايز رؤياي صادقه و نبوت از مقولة تشـكيكي اسـت كـه در عـين اشـتراك داراي      

  احكام خاص هستند.  
  . قوه قدسي، عقل مستفاد.متخيله، عقل فعال، قوه صادقه يرؤيا وحي،  ها: دواژهيكل
  

  مقدمه .1
هاي ارزشمندي هر چند فيلسوفان، عارفان، متكلمان و مفسران در تاريخ تفكر اسلامي تلاش

هاي  يكي از راه. بلندي در پيش استاند، ولي هنوز راهو رؤيا انجام داده براي شناخت وحي
در يك در نگاه ابتدايي پديدهايي است كه  مقايسةها،  پديدهماهيت شناخت نزديك شدن به 
، اعم از نظر متون ديني غيروحياني وحيِ رسالي و رؤياي صادقةبين  1.گيرند خانواده قرار مي

شود، مانند اين كه رؤياي صادقه، جزئي هايي ديده ميارتباطات و نسبت از آيات و روايات،
 »الصالحة بشـري مـن االله و هـي جـزء مـن اجـزاء النبـوة       الرؤيا «: از نبوت تلقي شده است

) 366: 10 ، 1410بخـاري،  ( يا رؤياي صادقه يك چهل و ششم).192: 58ق،1404مجلسي،(
علاوه بر آيـات و   )585 ،2 : 1413 ي،قم هيابن بابو(.و يا يك هفتادم نبوت دانسته شده است

 هـم  ت عارفان و فلاسـفة اسـلامي  از كلما كند،رواياتي كه نسبتي بين وحي و رؤيا بيان مي
آيـا ايـن    .كه احتمالا متأثر از متون ديني است قابل استنباط است بين وحي و رويا يتشابهات

تواند جوازي باشد كه يكي از اين دو را بر اساس ديگري بشناسيم؟ تشابهات و تمايزات مي
وحياني در انديشة مسالة اصلي اين نوشته، تحليل نسبت و ارتباط وحي و رؤياي صادقة غير

او جـزو نخسـتين فيلسـوفان    . فـارابى اسـت   يكي از تأثيرگزارترين فيلسوفان اسلامي؛ يعني
تـا دورة   و سـخنان او  به وحى و روياى صادقه پرداخته، مسلمان است كه به روشى فلسفى

هر چند فارابي در ماهيت وحي . شود جديد هم در آثار فلاسفة اسلامي كم و بيش تكرار مي
يكي را بر اسـاس ديگـري توضـيح     ه است كههدفش اين نبوداما و رؤيا سخن گفته است، 

شـود  ديده مي هايي ها و تفاوت مشابهت عنوان كرده،دهد، اما از آنچه در باب اين دو پديده 
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بـراي فهـم   بـردن از يكـي    تواند مبنايي براي قضاوت در باب جواز يا عدم جواز بهرهكه مي
  . ديگري باشد

نصيب همة  - نه  منحصرا رؤياي صادقه غيروحياني - شود كه چون رؤيا گاهي گمان مي
شناسي  توان به وحي ها است، پس شناخت آن در دسترس ماست و بر اساس آن مي انسان
اي از واقعيـت نـدارد و رؤياشناسـي در مراكـز تحقيقـاتي فلسـفي،       اين تصور بهره 2.برسيم

- شناسي در خم اولين كوچه تحقيق مانده است و شناخت رؤيا و لوازم هستيدينعرفاني و 

شناسـان  شناسانة آن بـه روانكـاوان، روانشناسـان و عصـب    شناسانه و نفسشناسانه، معرفت
واگذار شده است، به تعبير ديگر ما سالهاست كه از شناخت رؤيـا و بـه تبـع آن رؤياهـاي     

ابل توجهي نداريم كه بخواهيم بر اسـاس آن بـه شـناخت    هاي قايم و يافتهصادقه دور شده
شناسي نياز داريـم بـه رؤياشناسـي هـم نيـاز      وحي نقبي بزنيم، پس همان مقدار كه به وحي

  . است
اي است. اما به لحاظ محتوايي، روش كار آوري اطلاعات اين نوشته كتابخانهروش جمع

اي صادقه بـراي يـافتن تشـابهات و    مقايسه سخنان فارابي و تحليل آن در باب وحي و رؤي
بردن از يكي براي فهـم  اختلافات براي يافتن پاسخي براي پرسش امكان يا عدم امكان بهره

  ديگري است.
  

 پيشينه تحقيق . 2

شناسي رسالي و رؤياي صـادقه از  هاي وحيها و تفاوتمحوريت اين مقاله كشف مشابهت
رؤياشناسي او و نه وحـي و رؤياشناسـي بعـد از او    شناسي و نه نگاه فارابي است. نه وحي

اي ديده نشد. اما منـابع مـرتبط بـه ايـن     ركن كار نيستند. در اين محور اصلي كتاب و مقاله
  توان تقسيم كرد. موضوع را در سه دسته كلي مي

از نگاه فارابي مقالات  باب ماهيت وحي شناسانه از نگاه فارابي: درهاي وحيپژوهش. 1
) به دليل اين  1388، ملازاده،1390، ابراهيمي ديناني،1384نوشته شده است(ملايري، و كتبي

اي، پس تحليل اي است براي ورود به مباحث مقايسهشناسانه فارابي مقدمهكه مباحث وحي
شناسانه او مورد نياز نيست. اين نوشته مدعي هيچگونـه نـوآوري در   تفصيلي مباحث وحي

مقالات و كتبي كه در اين موضوع نوشته شده است، و نشـان   اين بخش نيست، پس تحليل
  ها در اين اينجا لازم نيست.  دادن تمايز اين نوشته با ديگر نوشته
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شناخت رويا از نگاه فارابي: شناخت رؤيا و خواب از نگاه فـارابي و فلاسـفه ديگـر    . 2
  .)1392بيدهندي، حداد، است(ها مورد بررسي قرار گرفته گاهي در نوشته

كتاب كلام محمد، رؤيـاي محمـد    سنجي وحي و رؤياي صادقه:هاي نسبتپژوهش. 3
كوشد كه با نگاه پديدارشناسانه وحي رسالي را بر اساس رؤياي صادقه ) مي1397(سروش(

سنجي وحي و رؤياي صادقه با توجه ) به  نسبت1395توضيح دهد. محمدزاده و رحيميان (
فلاسفه بعد از سهروردي پرداختند، كـه در آن مباحـث نقـش    به عالم مثال از نظر بعضي از 

عالم مثال و خيال منفصل بسيار محوري است اما بحث عالم مثال و خيال منفصل در فارابي 
هاي رؤياي صادقه و وحـي رسـالي   مطرح نيست، بر اين اساس در مباحث كشف مشابهت

الات بـه ارتبـاط بـين تعبيـر     شويم. همچنان كه در بعضي از مق ـوارد مباحث عالم مثال نمي
خواب و تأويل آيات از نگاه بعضي از فلاسفه بعد از فارابي پرداخته شده اسـت، (انـواري،   

اي در باب تعبير رؤيا و تأويل آمـده كـه بخشـي از مقصـود     )، كه نكات قابل استفاده1395
  نوشتة حاضر است. 

 

  . ساختار مقاله3
از تشابهات رؤياي صادقة غيروحياني و گزارشي  شود. اول اين نوشته در سه بخش ارائه مي

وحي رسالي از نگاه فارابي، دوم تمايزات اين دو، سوم تحليل اين كه بر اساس تمـايزات و  
توان از يكي بـراي فهـم ديگـري مـدد گرفـت. امـا در ابتـداء دو         تشابهات تا چه مقدار مي

پس از آن نسبت قلمـرو  شود،  توضيح داده مي "روياي صادقه "و  "وحي رسالي"اصطلاح 
  شود. هاي چهارگانة منطقي بيان مي رسالي از نسبت مفهومي رؤياي صادقه و وحي

  
 تعريف اصطلاحات. 4

  الف) وحي رسالي
 "پيامي پنهاني كه اشارت گونه و يا با سرعت انجـام گيـرد  "وحي كه در لغت به معناي 

) در 8: 1385(معرفـت،  3آمده است،(راغب، مفردات، مادة وحي) طبق نظـر قـرآن پژوهـان،   
هـدايت  ")، 11و10(سورة مريم، آيـه   "اشاره پنهاني "قرآن مصاديق متعددي دارد كه شامل 

شود. در قـرآن كـريم وقتـي از     ) و وحي رسالي مي7)، الهام(قصص:69و68(نحل:  "غريزي
  شود، همين نوع از وحي؛ يعني وحي رسالي مورد نظر است. وحي به انبياء سخن گفته مي
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  وياي صادقهب) ر
هـاي روانـي و    كه حقيقتـي را فراتـر از دغدغـه    4رؤياي صادقه يكي از انواع رؤياست

كه در روايات هـم   "رؤياي صادقه"كند. به تعبير ديگر اصطلاح  مشكلات جسماني بيان مي
) 433: 1370(سـجادي، "درست و مطابق بـا واقـع اسـت   "رؤياهايي هستند كه  5آمده است

شود كه مقصود از رؤياي صادقه در اين نوشته مفهوم اعمي است كه هم شامل رؤياهايي مي
كنند و يا رؤياهايي كه براي روشـن شـدن مقصـود و     بدون نياز به تعبير، واقعيتي را بيان مي

رد. البته گاهي مقصود از رؤياي صـادقه صـرفا رؤياهـايي    محتواي آن نياز به تعبير وجود دا
) گـاهي  104:  1380سـهروردي،  ؛ 225: 1400سـينا،  اند كه نياز به تعبيـر نـدارد.(ابن  دانسته
است، بكار رفته  "دسترسي به غيب"يا رؤيايي كه  7"مبشره"، و يا 6"رؤياي صالحه"معادل 
  ).، نمط دهم، فصل هشتم1993سينا، (ابناست. 
دهد كه يكـي از   دو تعريف از رؤيا ارائه مي "آراء اهل المدينه الفاضله"ابي در كتاب فار

آنها تعريف رؤيا به معناي عام است اما معناي دوم با تعريف رؤياي صادقة مورد نظـر ايـن   
  نويسد:مقاله يكي است. در تعريف اول مي

دمت قوه مفكره يا هنگام بيداري قوه متخيله (متصرفه) درگير به حركات حسي و در خ
سازي و تبديل  واهمه است و در هنگام خواب از اين وظيفه اصلي فارغ شده و به شبيه

پـردازد. ايـن    هـا مـي   هاي خيـالي مناسـب بـا آن    معقولات و حالات مزاجي به صورت
شـوند. رؤيـت ايـن     بندند و رؤيـت مـي   هاي مخيل در حس مشترك نقش مي صورت
  ).103م: 1995(فارابي  .كنيم آن به رؤيا تعبير ميها همان امري است كه از  صورت

  نويسد: اين تعريف شامل همة رؤياهاست. اما چند صفحه بعد مي
شـوند. مـثلا هنگـام بيـداري،      برخي از قواي نفس، مانع فعاليت آزاد قـواي ديگـر مـي   

كند و از فعاليت خاص آنهـا   مدركات حواس، ساير قوا مخصوصا متخيله را مشغول مي
دارد. اما در هنگام خواب، عقل و متخيله از ورود متـوالي مـدركات حسـي آزاد     باز مي

كند و  شوند. اين فراغت، عقل را براي اتصال به مبادي عاليه و عقل فعال مستعد مي مي
كند و متخيله نيز مدركات به دست آمده را به  پس از اتصال با آن علومي را دريافت مي

كند، سپس اين صور پديد آمده در اختيار حس  ترجمه ميصور خيالي مناسبى تبديل و 
  ).103- 113(همان:  .شوند؛ به اين فرايند رؤيا گويند مشترك قرار گرفته و رؤيت مي
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شود كه عقل و قـوه خيـال    اين تلقي و تعريف از رؤيا، فقط شامل رؤياهاي صادقه مي
  كند. به مبادي عاليه متصل ميشود و مدركاتي حاصل مي

  رسالي از نسب چهارگانه منطقي رؤياي صادقه و وحيج) نسبت 
، عموم و خصـوص  چهارگانة مفاهيم كلينسبت وحي رسالي و رؤياي صادقه از نسب 

به اين توضيح كه، رؤيا يا صادقه است؛ يعني از واقعه و حقيقتـي خـارج از   . من وجه است
است، اول رؤيايي دهد يا غير صادقه است؛ كه خود دو نوع  ر ميبحالات نفساني شخص خ

اگر از سـنخ رؤيـاي صـادقه    . كه اصلا معنا ندارد يا معناي آن مربوط به حالات رواني است
از سوي ديگر وحي رسالي هم گاهي . باشد، اين رؤياي صادقه يا وحي رسالي است يا خير

بنابر اين بين وحـي رسـالي و رؤيـاي صـادقه از     . افتد و گاهي در بيداري در رؤيا اتفاق مي
در اين نوشته وقتي از . عموم و خصوص من وجه برقرار است ،هاي چهارگانة منطقي بتنس

اي بيـاوريم كـه مقصـود از     گوييم منظور وحي رسالي است مگر آنكه قرينه وحي سخن مي
همچنين منظـور از رؤيـاي صـادقه، رؤيـاي صـادقة غيـر       . وحي، وحي به معناي عام باشد
  .مقصود خود را معين كرده باشيماي  وحياني است مگر آن كه با قرينه

 

 فارابي شناسيتشابهات رؤياشناسي و وحي. 5

  ارتباط با عقل فعال 1.5
هاي روحي است كه بـه تعبيـر   وحي رسالي و رؤياي صادقة غير وحياني، دو جلوه از جلوه

).از ايـن  34:  1389فصوص الحكمه، از جواهر عالم امر است(آشـتياني،  28فارابي در فص 
گيرد. اين معارف بـر اسـاس مشـاهده و    معارفي در اختيار نبي و رؤيابين قرار ميدو طريق 

تجربة جهان اطراف و يا تأملات عقلي حاصل نشده است، پس از منبع اطلاعـاتي ديگـري   
دريافت شده است كه خود واجد اين اطلاعات است. ايـن مقـدمات بـه صـورت طبيعـي      

دهد كه كدام قوه از قـواي نفـس در   قرار مي پرسشي را در مقابل فيلسوفاني همچون فارابي
اين دريافت حضور دارند و نفس به كدام منبـع اطلاعـاتي مـرتبط شـده اسـت. فيلسـوفان       

شناسي و شـناخت عـوالم هسـتي اسـت، بـر      اسلامي در تبيين اين مسائل كه مبتني بر نفس
برنـد.در  مـي  گيرد، بهـره اي كه از فلسفة يونان و متون ديني مدد مياساس چارچوب فكري

نظام فكري فارابي، نفس داراي قواي متعددي همچون: عقل، وهـم، قـوة متخيلـه، حـس،...     
شود و پس از طي از سوي ديگر هستي سلسله مراتبي دارد كه از علت اولي آغاز مي 8است.
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تر هستند. از سـوي  رسد. مراتب مافوق، علت مراتب پايينمراتب عقول به عالم طبيعت مي
شـود و تـا عقـل    قل در نفس انساني مراتبي دارد كه از عقل هيولاني آغـاز مـي  ديگر قوة ع

يابد. از سوي ديگر عوامل ماوراءطبيعت داراي سلسله عقولي است كـه از  مستفاد ارتقاء مي
ترين مرتبة آن كه عقـل فعـال   شود و به پايينعقل اول كه بالاترين مرتبة عقل است آغاز مي

  واسطة فيض مراتب بالاتر از خود و عالم طبيعت است. رسد. اين عقل فعالاست مي
رسـالي، رؤيـاي    فارابي همچون ديگر متفكران اسلامي، هر نوع اداركـي، اعـم از وحـي   

داند. گاهي مبدأ وحـي را موجـود    ،.. را محصول ارتباط با ماوراء طبيعت مي 9صادقه، فلسفه
كنـد و  هي به علت قريب اشاره مـي ). اما گا120: 1390داند.(ديناني، اول و يا عقل كلي مي

نسبت  10داند. عقل فعال وحي را محصول القاي الهي به واسطة عقل فعال به نفس بشري مي
؛ و 98: 1995به عقل منفعل(عقل هيولاني) همچون نسبت خورشيد به چشم است.(فارابي، 

تصريح پردازد به همين نقش عقل فعال  ) فارابي هنگامي كه به تعريف وحي رسالي مي107
وحي رسالي افاضة علوم و معارف از عقل فعال به عقل منفعل به واسـطة عقـل   كند كه: مي

نويسد كه عقل فعال بر سه  او در جاي ديگري هم مي). 88- 89: م1996فارابى.(استمستفاد 
عقل نظـري، عقـل عملـي و قـوة     : گذارد تا وحي رخ دهد قوه از قواي نفس ناطقه تأثير مي

تمايز فيلسوف و نبي هم، همين بكارگيري قوة متخيله است، زيرا ارتباط عقل وجه  .متخيله
 :م  1995 ،همـو  .(نظري و عملي به عقل فعـال هـم در فيلسـوف وجـود دارد و هـم نبـي      

121.(11   
آراء اهـل  " فارابي در كتاب. نيز وجود دارد ة غيروحيانيهمين ارتباط در رؤياهاي صادق

گويد و از انواع تأثيرپذيري قوة خيال  از سبب رؤيا سخن ميكه  24در فصل  "مدينه الفاضله
امور مربـوط بـه جزئيـات را    : نويسد كند، در بخشي از اين فصل مي از قواي نفس بحث مي

چنــين امــور مدهــد، و ه عقــل فعــال در خــواب و رؤياهــاي صــادقه بــه قــوة متخيلــه مــي
متخيله اين امور معقول را به صـورت  قوه . دهد را در اختيار اين قوه قرار مي) كليات(معقول

  ) 108: 1995فارابي، ( 13.كند قبول مي 12پذيرد بلكه با محاكات مستقيم و صريح نمي
  
  نقش قوة تخيل 2.5

دومين تشابه بين وحي رسالي و رؤياي صادقة غيروحياني، اشتراك در حضور قوة تخيل در 
كه ارتباط عقل فعال، در وحـي، بـا   در بند پيشين آمد . اين دو نوع ارتباط با عقل فعال است
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 ).121: م1995يفـاراب ( .عقل نظري، عقل عملي و قوه متخيلـه : سه قوه از قواي نفس است
كه مخـتص بـه وحـي و     "آراء اهل المدينه الفاضله" 25فارابي با تصريح بيشتري در فصل 

بر همين اساس دو نـوع معرفـت يـا دو     14.پردازد رؤيت ملك است، به نقش قوة تخيل مي
و معرفت متخيل ) معقولات(شود، معرفت عقلي جنبه معرفت از يك حقيقت نصيب نبي مي

  .كه تمثلي از حقايق عقلاني است
نقش قوة تخيل در ايـن دو  ). 108:همان. (همين مطلب در مورد رؤياها هم صادق است

آراء اهل المدينه "كتاب  24ر فصل فارابي به تفصيل د. است) محاكات(گريمورد، حكايت
: همـان .(دهـد  ، محاكات را كه خصوصيت انحصاري قوة تخيل است توضـيح مـي  "الفاضله

در قالـب   يرا بـا تصـرفات   صورتيب قتيحقيا  آن است كه يمحاكات به معنا) 107- 104
كند، يا يك حقيقـت   يو در آن قالب آن را مشاهده م دهديصورت مناسب با آن قرار م كي

داراي صورت و محسوس جزئـي را در قالـب محسـوس ديگـري كـه مناسـب آن اسـت        
توان به تمثل جبرئيل به صورت دحية كلبي اشاره كرد در مورد اول مي. كند بندي مي صورت

و در مورد دوم تمثل عروسي در قالب عزا يا بالعكس در خواب براي شخص رؤيابين قابل 
  .طرح است
ست ذكر شود آن است كه گاهي ادعا شده است كه فارابي در اي كه در اينجا لازم انكته

بحث رؤيا و وحي، به خلاف ارسطو توانست عالم خيال را اثبات كند و بر اساس آن قدمي 
چنين قرينه ) 56: 1392حداد، بيدهندي،: رك(در تبيين اين دو پديده فراتر از ارسطو بردارد،

آنچـه در كـلام   . او به عالم خيال معتقد باشدشود كه به و شاهدي در كلام فارابي ديده نمي
  .اوست همان كاركرد قوة تخيل است كه توضيح داديم

  
  معلومات متخيل جزئي و معقولات 3.5

هاي وحياني شامل معقولات و امـور محسـوس جزئـي     در نگاه فارابي، همچنان كه دريافت
هاي  او اكثريت دريافتدهد، هر چند از نظر  شود در رؤيا هم اين دو نوع معرفت رخ مي مي

. فأما التي في النوم فأكثرها الجزئيات، و أما المعقـولات فقليلـه  «: رؤيايي ادراكات جزئي است
تستطيع المخيله أيضا أن تتصل بالعقل الفعال إذا قويت، و تتلقى منـه الجزئيـات و المعقـولات و    

  ).108: 1995 فارابي،. (يحصل لها ذلك بلا رويه، في حين يحصل للناطقه بالرويه
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  غير تأملي/غير تعليمي 4.5
شود، هر چند همه با ارتباط با مبادي عاليه و عقل فعـال   معلوماتي كه براي انسان حاصل مي

شود، اما راه ارتباط با مبادي عاليه، دو راه است؛ اول آموزش و تأملات عقلـي و   حاصل مي
بلا "هاي حسي، و راه دوم ارتباط بدون تأمل و تفكر است كه فارابي از آن تعبير به  دريافت
  ).108:  1995فارابي،.(كند مي "رويه
اين اشـتراك باعـث   . نه وحي و نه رؤياي صادقه محصول تفكر و آموزش معلم نيست 
هاي معمول كه محصول تأمل  شود كه اين دو مقوله؛ يعني وحي و رؤياي صادقه از دانش مي

هرچند ارتباط با عقل فعـال در هـر نـوع از معرفـت اتفـاق       15و تفكر هستند، متمايز شوند 
  . افتد مي

  
  ريو تعب يوح 5.5

هم در وحي هم در رؤياها از جمله رؤياي صادقه، همچنان كه گذشت، نقـش قـوة تخيـل    
صـورت بـه   قيقـت بـي  برجسته است. كار قوة تخيل، حكايتگري است. در حكـايتگري، ح 

شود، يا حقيقتي محسوس به صورت محسوس ديگر متجلي  گر مي صورت محسوس جلوه
هـا، بايـد تعبيـر يـا تأويـل       شود. در هر دو حال، براي دريافت معناي واقعي اين صورتمي

صورت گيرد، كه از اين ظاهر عبور شود و به آن حقيقتي كه ايـن صـورت از آن حكايـت    
اين نسبت تعبير در رؤياها و تأويل در آيات قرآني در فيلسوفان بعـد از  كند دست يابيم.  مي

سينا و شيخ اشراق، هم بيشتر مورد تأكيد و تصريح قرار گرفت.( انواري، فارابي، همچون ابن
  )1395اسمعيلي اردكاني، 

نتيجه اين كه اين پنج وجه مشترك بين رؤياي صادقة غيروحيـاني و وحـي رسـالي در    
بردن از شناخت يكـي بـراي   قابل استقصاء است. و همين مشتركات اجازه بهره كلام فارابي

- كند. اما اين سكه روي ديگري دارد كـه در بنـدهاي آتـي بـه آن مـي     ديگري را فراهم مي

  پردازيم.
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   تمايزات .6
قـوة  : اما بين وحي رسالي و رؤياهاي صادقه، تمـايزاتي وجـود دارد، كـه عبـارت اسـت از     

بالاي تخيل نبي، عقل مستفاد نبي، مصـونيت از خطـاي وحـي رسـالي، و از     قدسيه، قدرت 
  . سوي ديگر تنوع رؤياها كه بخش كوچكي از آن رؤياي صادقه است

  
  قوة قدسيه 1.6

اي در نفس انبياء است كـه آن  وحي رسالي كه نصيب انبياء الهي است، محصول ارتباط قوه
- براي كسي كه رؤياهاي صادقة غيروحياني مـي اند، كه اين خصوصيت را قوة قدسيه ناميده

اين قوة قدسيه نه تنها در دريافت وحي حضور دارد بلكه نفس نبي را . بينند ذكر نشده است
از  3016در فـص   يفـاراب . كند كه بتواند در عالم طبيعت هم تصـرف كنـد  داراي قدرتي مي
عـالم   18ه غريـزة اول اين ك: كند سه خصوصيت براي قوه قدسيه ذكر مي 17فصوص الحكمه

رام  - منظور عالم انساني - رام او است، چنانكه غريزه عالم خلق اصغر - هستي  –خلق اكبر 
معجزاتـى خـارج از حيلـت و عـادات     تواند  دوم اين كه مي. هاي غير نبي است انسانروح 
اي است كه مكتوبات لـوح محفـوظ و    و سوم اين كه اين قوة قدسي همچون آيينه. بياورد
بنـدد و مـانعي بـراي    هستند، در آن نقش مي) پيامرسانان وحي(اي كه رسولان ملائكهذوات 

تواننـد  داند كه انبياء مـي فارابي ثمرة اين خصوصيت سوم را آن مي. اين انتقاش وجود ندارد
اي است به عصمت در تلقي وحي كه در ادراكات آن پيام الهي را به مردم برسانند، كه اشاره

تواند در انواع ديگر معرفت از جمله رؤيا عصمت وجود ندارد و اوهام مي ديگر انساني اين
  .نقش بازي كند

هاي معمولي حضور نـدارد و بـه تبـع آن ايـن     اين قوة قدسيه در رؤياهاي صادقة انسان
  .شودگانه در صاحبان رؤياهاي صادقه ديده نميتوانمنديهاي سه

  
  عقل مستفاد 2.6

وحي رسالي افاضـة علـوم و    :نويسد مي - همچنان كه قبلا آورديم - فارابي در توضيح وحي
؛ 88- 89: م1996فـارابى (19.اسـت معارف از عقل فعال به عقل منفعل به واسطة عقل مستفاد 

. عقل مستفاد عقلي است كه همه معقولات در آن به فعليت رسيده است ).120: 1995همو، 
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هاي معمول غير وحياني كه براي انسان مسلم است كه اين مرتبه در رؤياهاي صادقه) همان(
شود كه از هايي ميرؤياهاي صادقه گاهي نصيب بعضي از انسان. افتد وجود ندارداتفاق مي

  .معلومات عقلي بهرة چنداني ندارند
  
  نيابؤير اليو خ ينب اليتفاوت خ 3.6

 .تخيـل وجـود دارد  هايي بين اين دو  اما تفاوت. ندتگريهر دو حكا نيابيو رؤ ينب ليتخ قوة
تفاوت . وجود دارد يمعمول از نظر فاراب يانسانها ليو قوه تخ ينب ليدو تفاوت در قوة تخ

در بخشي  "نهيآراء اهل المد " 25در فصل  يفاراب. است ينب تخيل اول در مرتبه و توان قوه
آنچنـان كـه اگـر     استكمال  تيدر نها اىلهيواجد قوه متخ ينب: سدنوي يماز تعريف وحي 

 لاياز خارج بر او وارد شوند، كاملا به خود مشـغول نـدارد و بـر آن اسـت     مايدا يمحسوسات
دو،  ني ـاشـتغال بـه ا   نيبلكه در ع ـ رد،يخود نگ اريقوه ناطقه كاملا آن را در اخت زيو ن ابندين

بـه مـدد    امبري ـهنگـام نفـس پ   نيدر ا. داشته باشد شيامور خو امانج يبرا يهمچنان فراغت
با عقل فعال ارتباط برقرار كرده و به واسطه امور محسوس از آنچه از عقـل   شيخو لهيمتخ

هـم   يداري ـدر ب اءي ـاساس انب نيبر هم)  109: همان.( كند يم يتگريحكا دهيفعال به او رس
در نفـوس معمـول كـه     ليكنند به خلاف قوة تخ قرارارتباط با عوالم بالا را بر نيا توانند يم

كنـد و در   و هنگام بيداري واردات حواس يا قوة ناطقه آن را مشغول مي ندارند يتوان نيچن
توانـد آن را مشـغول كنـد و    رؤيا هم گاهي قواي ديگر نفس تأتيراتي بر اين قوه دارد و مي

  .مانع ارتباط با مبادي عاليه شود

 يتگريمتنوع است كه حكا اريبس ايدر رؤ اليقوة خ يتگريكه حكا است نيدوم ا تفاوت
ي در وح ـ يتگريبه خـلاف حكـا  يك نوع از اين انواع است،  ة غير وحيانيصادق يايدر رؤ

منشأ وحي هستند نه عامل ديگر، قوة تخيـل در   رسالي كه به دليل اين كه صرفا مبادي عاليه
نه  - در حالت معمول ليقوة تخ. نيست...  اختيار قواي ديگر نبي مانند مزاج و قواي نزوعيه

او ارسال شـده اسـت بـه همـان      يآنچه را كه برا يگاه. دو كار عمده دارد - يانيحالت وح
- ياو ارسال م يبرا يداريكه حواس در ب يحس هايصورت افتيمانند در رد،پذييشكل م
 يدر حالت معمول گاه. اين حكايتگري چند حالت دارد. كنديم يتگريحكا ياما گاه. كنند

 يگـاه . سازد يم يديجد ريو تصو كنديم بيكرده است، ترك افتيا كه با حواس درآنچه ر
و  يياكه متناسب با مزاج سرد و سود ردگييدر خدمت مزاج قرار م اي ه،يقوة نزوع تگرِيحكا
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كـه   شـود يمواجـه م ـ  يبـا مـدركات   ي اين قوهگاه. كند يم ديتول يمناسب هايصورت... گرم
مانند معقـولات، در   ست،ني است، )محسوس(دارامور صورت افتيمناسب جوهر او كه در

در قالـب محسوسـات شـكل    اين معقولات را و  كنديم يصورتگر ،قوه نيموارد هم ا نيا
 ةقـو  كنـد، يكه ناطقه آن را درك م ـ آنگونهرا به او بدهد،  يلذا اگر قوه ناطقه امور. دهديم

- يمحسوسـات محاكـات م ـ  در قالب بلكه آن را  كنديدرك نمبه شكل اصلي آن را  ليتخ
   )107- 104: 1995 ،يفاراب.(كند

از نظر فارابي اين تنوع عوامل تأثيرگذار بر قوة تخيل رؤيابين، در تخيل نبي هنگام وحي 
  .شودرسالي، ديده نمي

از مقولـه مشـترك    ن،يابي ـو رؤ ينب ليبر تخ لياساس هر چند اطلاق نام قوة تخ نيا بر
 كي ـكننده مراتب مختلـف   انياست كه ب يكيتشك ياما از سنخ مشترك معنو ست،ين يلفظ
 ني ـا. مطلب در باب ارتباط با عقـل فعـال هـم مطـرح اسـت      نيهم. مشترك است قتيحق

دارد كه هر كدام از  ياست كه درجات مختلف نورهمانند همان مراتب مختلف  قايتفاوت دق
  .از احكام مشترك هستند ير بعضكه د نيا نيمراتب احكام خاص خود را دارد در ع

  
  رؤياي كاذب و صادق 4.6

قرآن سوره (از تمايزات مهم بين وحي و رؤيا آن است كه وحي رسالي به دليل عقلي و نقلي
اي كه در عصمت در تلقي وحي ارائه ادله. تواند با خطا همراه باشدنمي) 53و  52جن، آيه 

از  30در فـص    پيش از اين آورديم، فـارابي همچنان كه . شده است ناظر به اين مقام است
كنـد، يكـي از آن مـوارد    سه خصوصيت براي قوه قدسيه نبي ذكر مـي  كه فصوص الحكمه

وارگي اين قوه نسبت به مكتوبات لوح محفوظ و ذات ملائكه است و هيچ مانعي براي آيينه
امـا رؤيـا   . دارداين كلام فارابي دلالت بر عصمت در تلقي وحـي  . اين انتقاش وجود ندارد

انواع مختلفي دارد كه يك نوع آن رؤياي صادقه است و انواع ديگر رؤيا يا محصول مـزاج  
تفكيك و تمايز بين انواع رؤيا اولين قدمي اسـت  . است و يا توهمات شيطاني و باطل است

چنين تفكيكي در وحي رسـالي نيـاز   . كه بايد براي درك معناي رؤياي صادقه برداشته شود
   .نيست

علـت كـذب و صـدق آن را    . كـاذب و صـادق  : كند فارابي رؤيا را به دو نوع تقسيم مي
( .يابـد  قـوه متخيلـه اسـتيلا مـي     ،خـواب  آنجا كه به هنگـام . داند رؤيا يعني نفس مي »ِقابل«
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بعضي از شارحان فصوص الحكمه، يك علت اين كاذب شدن رؤيا را ). 395: م1413فارابي
قـوه   هـاي سازية شبيهدخل و تصرف كرده، چرا كه هم رؤيا در قوه متخيلهدانند كه آن مي

ها از اموري كـه  سازياين شبيه بلكه بيشترِ. گيرد متخيله از جانب عالم ملكوت صورت نمي
  ). 178 :1381 زاده،حسن.(گيرد به طبيعت فرد نزديك است نشات مي

آمادگي  )نفس(ه،در صورت وابستگي نفس به ماد: نويسدفارابي در جاي ديگري هم مي
پذيرش هر گونه فساد مزاج و نابودي تركيب و غلبه برخي اخلاط بـر بعضـي ديگـر و در    

 :م1996 همـان .( در اين صورت رؤيا كاذب خواهد بود. يابد نتيجه تشويش و پراكندگي مي
19 -18.(  

  
  تمثل مستقيم و تمثل مناسب 5.6

واقعيت اصلي است يـا بـه تعبيـر    دهد صورت، مناسب در تمثلاتي كه براي پيامبران رخ مي
اما در رؤيا انواعي از تناسب را ممكن . اي از همان واقعيت استديگر صورت تمثلي، مرتبه

يكي از شارحان فارابي به اين موضوع اشاره . است قوه تخيل بوجود آورد حتي نسبت تضاد
م را بصورت شـادى  كه غ نيبينند مانند ا مردم گاه در عالم رؤيا، ضد واقع را مى: كرده است

بصورت افتادن دندان ببينند و  ار كانييا بالعكس، و مال دنيا را بصورت نجاست و مرگ نزد
اما انبيا آنچـه  . خودشان ياوهام نفسان اياست  بياز عالم غ هاافتيدر نيدهند كه ا تميز نمي

  ).195: 1375زاده  حسن.(خالص است بينند يم
  
  گيري  تحليل و نتيجه. 7

در  ة غيروحيـاني به پرسش آغازين كه آيا نسـبت وحـي رسـالي و رؤيـاي صـادق     در پاسخ 
دهد كه اين دو را در يك مقوله قرار دهنـد و بـه   اين اجازه را به محققان مي ،انديشة فارابي
خانوادگي اين دو رأي دهند و بر همين اساس براي شناخت يكي از ديگري عينيت و يا هم

   :شودگذشته حاصل مي از مباحث چند نكته ،مدد بگيرند
گيرند بلكـه وحـي   وحي رسالي و رؤياي صادقه در عرض يكديگر قرار نمي: نكتة اول

هاي رسالي در رسالي با رؤياي صادقة غيروحياني در عرض هم هستند، زيرا بعضي از وحي
  .رؤيا رخ داده است
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- وحـي  مقصود ايـن نوشـته تحليـل   ، همچنان كه در مقدمه اشاره شد، اين كه نكتة دوم

بلكه بررسي امكان شناخت يكي بـر  ، شناسي فارابي بر اساس رؤياشناسي يا بالعكس نيست
به دليل تشابهات و تمايزات اين دو مقوله در نگـاه يكـي از فيلسـوفان     اساس ديگري است

  .تأثيرگذار تاريخ تفكر اسلامي؛ يعني فارابي
بشـري از جملـه رؤيـاي    بين وحي رسالي و ديگر ادراكات  تشابهاتي اين كه سومنكته 

 توان اين دو؛ يعني وحـيِ بر اين اساس ميشود و در نگاه فارابي ديده مي ة غيروحيانيصادق
  :تشابهات عبارتند از. رسالي و رؤياي صادقه را در يك خانواده و ذيل يك مقوله قرار داد

يعني  با ماوراءطبعيت؛ هم وحي رسالي و هم رؤياي صادقة غير وحياني، ارتباطاتي: الف
  . عقل فعال است

 معلومـات  و كلـي  معلومـات معقـول  با ماوراءطبيعـت،   ارتباط هر دو نوع از ايندر : ب
  .شود جزئي دريافت مي

ايـن قـوه    حكايتگريِ پس در هر دو نوع از ارتباط. قوة تخيل در هر دو حضور دارد: ج
   .وجود دارد به معناي نمايش دادن يك واقعيت به صورت ديگرحكايتگري ، شود ديده مي

  .در هر دو قابل طرح است )تأويل(همين اساس بحث تعبير بر :د
 استغير ارادي  هر دو نوع ارتباط و به تبع آن معرفت حاصل از اين ارتباط، همچنين :ه

  .كه بر اثر آموزش و تفكر به دست نيامده است
مقولـه در  هر چند تشـابهات زيـادي بـين ايـن دو     . چهارم، تمايزات اين دو استنكته 

انگاري مطلق شود اما تمايزات اساسي هم وجود دارد كه مانع يكسان انديشة فارابي ديده مي
  : شود اين دو مي

ارتباط عقل نبي با عقل فعال به واسطه عقل مستفاد است كه همه معقولات در آن  الف:
  . عقلي با اين توانايي در رؤيابين وجود ندارد .است به فعليت رسيده

دوم اين كه قوة تخيل نبي در بالاترين مرتبة تخيل است كه هيچيك از قواي ديگـر   :ب
 )غير نبـي (عاديانسانهاي  تواند مانع ارتباط آن با مبادي عاليه شود، به خلاف قوة تخيلِنمي

هاي قوه ناطقه در بيداري هاي حسي و همچنين فعاليتكه انواعي از موانع، همچون دريافت
همچنان كه واردات قواي ديگر همچون نزوعيه و . قوه با مبادي عاليه هستند مانع ارتباط اين
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تواند قوة تخيـل را بـه   تواند مانع ارتباط با مبادي عاليه شود و اين قوا ميدر رؤيا مي.. مزاج
   .خدمت خود بگيرد

از كـاركرد صـحيح خـود كـه      - طبق مبنـاي فـارابي   - طبيعي است كه قوة تخيل نبي ج:
گري يك حقيقت در قالب ديگر است، منحرف صورت و يا حكايتايق بيگري حقصورت

هـاي عـادي كـه تحـت تـأثير      شود به خلاف قوة تخيل انسانشود و دچار اختلال نمينمي
توانـد بيابـد و نسـبت حقيقـت     عوامل ديگر از كاركرد خود به درجات متفاوت انحراف مي

   .ارتباط ضعيف شودبندي شده و صورت آن، دچار اختلال شود و صورت
ات و اين تمايزات كه بين اين دو مقوله، در كلام فارابي ديده تشابه نكته پنجم اين كه آن

را  تواند شرحي فلسفي از فارابي براي رواياتي باشد كه رؤياي صادقه، يا مبشره شود، ميمي
ة اي صـادق نسبت يك به چهل و يا يك به هفتاد بـين رؤي ـ داند و ادامة و استمرار نبوت مي

، كه در اين شرح فلسفي، عقل فعال جـاي ملـك   كنندو وحي رسالي برقرار مي غيروحياني
نشيند، و بحث تأويل و تعبير كه در آيات الهي در مورد وحي و رؤيا آمده اسـت،  وحي مي

   . گشايدزمينه را براي حضور قوة تخيل در تحليلي فلسفي مي

آيد آن است كه در پاسخ به پرسـش  دست مي نتيجة كلي كه از نكات چهارگانة فوق به
توان از شناخت وحيِ رسـالي بـراي شـناخت رؤيـاي صـادقة      آغازين اين نوشته كه آيا مي

جنبـه مثبـت ايـن    . غيروحياني كمك گرفت يا اين راه بسته است، بايد گفت كه بلي و خير
تحليـل   پاسخ از آن جهت است كه تشابهات اين دو، تشابهات بسيار مهمي اسـت كـه هـم   
پس . كندفلسفي متفكري مانند فارابي آن را نشان داده است و هم متون ديني آن را تأييد مي

انگـاري و  اما راه بـر يكسـان  . شناخت هر كدام كمكي است براي شناخت جزئي از ديگري
شود كه هر چند مجاز باشـيم كـه   اينهماني بسته است، زيرا تمايز تشكيكي اين دو باعث مي

در يك مقوله قرار دهيم اما هر كدام احكام مختص به خود داشـته و متفـاوت از   اين دو را 
هـاي  هـاي متفـاوت، وبژگـي   ديگري باشد، همچون مراتب مختلف نور كه در طـول مـوج  

  . متفاوتي دارند

آيد آن است كه راه تحقيق شناخت رؤيـا  اي كه از اين مسير به دست مينتيجة كاربردي
تواند در دستوركار مراكز تحقيقاتي قرار گيرد و ايـن ظرفيـت   بر اساس وحي و بالعكس مي

  :اما چند نكتة مهم بايد در اين مسير مورد توجه قرار گيرد. نبايد غفلت كرد



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،حكمت معاصر   176

 

بر اين اساس بـا دانـش موجـود از    . داردنتلقي روشني وجود  ي صادقههنوز از رؤيا .1
اخت وحي رسالي بر اسـاس  رؤياي صادقه در محافل تحقيقات ديني، اميد چنداني براي شن

توان گفت كه در فضاي تفكر اسلامي و يا به طـور  حتي مي. توان داشترؤياي صادقه نمي
 رسـالي  شناخت مـا از وحـيِ  تر در فضاي مباحث ديني؛ اعم از اسلامي و غير اسلامي، عام

اين به آن دليل است كه متفكـران در اديـان وحيـاني بـه دليـل      . است ي صادقهبيش از رؤيا
جايگاه حساس وحي در اين نوع اديان، بخشي از مشغلة فكري خود را به شناخت اين نوع 
از ارتباط با غيب اختصاص داده بودند، اما چنين حساسيتي براي رؤيا وجود نداشت و حتي 

اي دانستند و حداكثر با اشارهبا بيان اين كه رؤيا حجت نيست، تأمل بر رؤيا را ضروري نمي
  . گذشتنداز كنار آن مي

منـد  اي بهـره نه تنها شناخت از رؤياي صادقه در فضاي تفكر دينـي از ادبيـات فربـه    .2
نيست بلكه قدم اول در اين مسير؛ يعني شناخت رؤيا به صورت كلي و تمايز انواع رؤيـا از  

رؤياشناسي . يكديگر و تشخيص رؤياي صادق از غير صادق هم، هنوز برداشته نشده است
شناسان واگذار شده است كه بسياري از ه روانكاوان و روانشناسان و عصبدر دورة جديد ب

گرايي كه از مباني علم جديد است، آن نگـاه سـنتي بـه    آنان بر اساس فيزيكاليسم و طبيعت
  . رؤيا را ندارند

در انتهاء تذكر اين نكته لازم است كه آنچه اين نوشته بـه دنبـال آن بـود نگـاه يكـي از      
ة اسلامي كه تأثير ماندگاري بر فيلسوفان بعد از خود داشت، به دو جلوه از فيلسوفان برجست

بردن تا از سويي استبعاد بهره. هاي روح انساني؛ يعني وحي رسالي و رؤياي صادقه بودجلوه
- از شناخت يكي براي ديگري كاهش يابد و از سويي به دليل تمايزات اين دو خطر يكسان

بررسي درستي يا نادرستي تلقـي فـارابي در تحليـل از وحـي     پس . انگاري تذكر داده شود
تواند همـة  رسالي و رؤياي صادقه و همچنين توضيح اين كه آيا تبيين او از مسالة وحي مي

  . انواع وحيِ رسالي را توضيح دهد يا خير، مقصود اين نوشته نبود
 

ها نوشت پي
 

شود اين نگاه ابتدايي تا چه مقدار دقيق بـوده  البته بعد از تحقيقاتي تفصيلي است كه مشخص مي. 1
 است.
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محمـد رؤيـاي محمـد، (محمـد(ص) راوي     "سايت خود با عنـوان  . مطالبي كه دكتر سروش در 2
) چـاپ  1397نوشتند و بعد از آن در كتاب: كـلام محمـد، رؤيـاي محمـد، (     "رؤياهاي رسولانه

فرض تكيه داشت كه اگر بتوان اثبات كرد كه وحي نوعي رؤياسـت پـس راه   كردند، بر اين پيش
رض خود مبتني بر فرض ديگري است كه فبراي شناخت آن هموار شده است. احتمالا اين پيش

تر از وحي است كه رؤيا امري همگاني و در اختيار معمول شناخت رؤيا از آن جهت در دسترس
درست نيست، زيرا، همانطور كه در متن اشاره كرديم، ما هنوز از  هافرضبشر است. اما اين پيش

تـر اسـت و متفكـران    سـيار متنـوع  رؤيا هم اطلاع دقيقي نداريم و بلكه نظريات در باب وحـي ب 
اند و رؤياپژوهان جديد هم كه اساسا شـأن رؤيـا را   شناسي پرداختهاسلامي بيش از رؤيا به وحي

- هاي عصبي غير هدفمند تحويل بردهاند و به آرزوهاي برآورده نشده و يا فعاليتبسيار تنزل داده

شناسي دان عميق بود كه به كار وحياند. بر اين اساس نه رؤياشناسي متفكران گذشته اسلامي چن
شناسي اسلامي مددي برسـاند.  مدد برساند و نه رؤياشناسي معاصران در جهتي است كه به وحي
؛ يعقوبيان، 1400نژاد، و ديگران، نقدهاي خوبي هم كه بر آن مقالات نوشته شده است،(رك: آرين

...) بـه ايـن نكتـه اساسـي     ؛ 1394؛ سـاجدي،  1396؛ صـادقي و ديگـران،   1393؛ نجاتي، 1394
 نپرداختند و بيشتر به انكار و تضعيف رؤيايي بودن وحي اشاره كردند .

را آورديم كه در قرآن كريم در همه اين موارد كلمه وحي  "پژوهاناز نظر قرآن". از آن جهت قيد 3
ه عنوان بكار رفته است. تلقي قرآن پژوهان گويا اين است كه معناي لغوي وحي؛ در همه موارد ب

جنس يا نوع ( در اصطلاح منطقي) حضور دارد و هر كدام از اين موارد؛ به اشاره سـخن گفـتن   
حضرت يحيي(ع)، هدايت غريزي... نوع از آن جنس يا صنفي از يك نوع هستند. اين تلقـي در  

 جاي خود نياز به بررسي مستقل دارد.  

 كنيم. . به انواع رؤيا در اواخر مقاله اشاره مي4

( ابـن شـهر آشـوب    اول ما بدء به رسول االله من الـوحي الرويـĤء الصـادقه.   در روايتي آمده است:. 5
  ).45: 1379،1مازندرانى، 

6. ا الصْةِ إلَِّا الرُّؤيوالنُّب شِّراَتبنْ مقَ مبي َلم ص قاَلَ: ألَاَ إنَِّه ِنِ النَّبياسٍ عبنِ عنِ ابَا الْعراَهةُ يحال  َأو مـلسم
َ218؛  1 ه.ق.؛  1411.(نسائي،  ترُىَ له.(  

7 .ْا المم و ولَ اللَّهسا ريلَ يق شِّراَتبْي إلَِّا المدعةَ بوُص قاَلَ: لاَ نب ْنهلِ عَنْ أبَيِ الطُّفيع ا وْقاَلَ الرُّؤي شِّراَتب
  ).192؛  58 ق.  1404(مجلسي، الصالحةُ

 ، مباحث نفس و قواي نفس مطرح است.8از فصوص الحكمه 50تا  28. از فص 8
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انسان استكمل عقله و متخيلته. و العقل المستكمل هو العقل المستفاد، و العقل المستفاد هو العقل الذي « .9
المعقولات. و متى غدا العقل مستفادا اسـتطاع أن يتصـل بالعقـل الفعـال، و أصـبح       جميعحصل على 

 ). 13م: 1995: ي(فاراب» افيلسوف

كند كه از فلسفة يوناني وام گرفته شده است، فارابي در اينجا از اصطلاح عقل فعال استفاده مي .10
برد. و در آنجا بين روح قدسي بهره مي "ملائكه"فصوص الحكمه، از تعبير دينيِ  31اما در فص 

ملائكـه در بيـداري مخاطبـه دارد و    نويسد كه روح قدسي بـا  گذارد و ميو روح نبوي تمايز مي
) اين تمايز را به احتمال قوي، 35،ص1389روح نبوي در رؤيا با ملائكه معاشرت دارد.(آشتياني، 

فارابي از چند روايتي استفاده كرده است كه در آن روايات، تمايز بين رسول و نبـي و امـام بيـان    
مراتب تشكيكي ارتباط با مبادي عاليه ) همين تمايز نشان از 18/270: 1404شده است. (مجلسي، 

دارد؛ يعني حتي انبياء هم در اين ارتباط در يك سطح قرار ندارند و طبيعتـا احكـام متفـاوتي بـا     
  يكديگر دارند. در اين باب بعدا بيشتر توضيح خواهيم داد.

11.  
 ـ، ثم في قوتـه  هو العملي ه، و هما النظريهو إذا حصل ذلك في كلا جزئي قوته الناطق ، كـان هـذا   هالمتخيل

الانسان هو الذي يوحى إليه. فيكون اللهّ، عز و جل، يوحي إليه بتوسط العقل الفعال، فيكون ما يفيض من 
اللهّ، تبارك و تعالى، إلى العقل الفعال يفيضه العقل الفعال إلى عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد، ثم إلـى  

إلى عقله المنفعل حكيما فيلسوفا و متعقلا على التمام  و بما يفـيض   . فيكون بما يفيض منههقوته المتخيل
. نبيا منذرا بما سيكون و مخبرا بما هو الآن (عن) الجزئيات، بوجود يعقل فيه الإلهي همنه إلى قوته المتخيل

 ).121: صفحهم  1995 ،يفاراب

 . در باب محاكات بعدا توضيح خواهيم داد.12

13.  
؛ و بما يعطيها مـن  همن الجزئيات، بالمنامات و الرؤيات الصادق هالفعال للقوة المتخيلفيكون ما يعطيه العقل 

المعقولات التي تقبلها بأن يأخذ محاكاتها مكانها بالكهانات على الأشياء الإلهية. و هذه كلها قد تكون في 
 )108،(همان: لناسو في الأقل من ا هقليل هإلا أن التي تكون في اليقظ هالنوم، و قد تكون في اليقظ

14.  
إذا كانت في انسـان   هو ذلك: أن القوة المتخيل: الملك هالباب الخامس و العشرون القول في الوحي و رؤي

عليها من خارج لا تسـتولي عليهـا اسـتيلاء يسـتغرقها      هجدا، و كانت المحسوسات الوارد هكامل هما قوي
ع اشتغالها بهذين، فضل كثير تفعل به أيضا أفعالها التـي  ، بل كان فيها، مهالناطق هبأسرها، و لا اخدمتها للقو

مثل حالها عند تحللها منهما في وقت النـوم، و   هتخصها، و كانت حالها عند اشتغالها بهذين في وقت اليقظ
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بمـا تحاكيهـا مـن المحسوسـات      هالمتخيل ه(لما كان) كثير من هذه التي يعطيها العقل الفعال، فتتخيلها القو
  )109: 1995(فارابي، .هالحاسه تعود فترتسم في القو هفان تلك المتخيل ،هالمرئي

  :سدينو يدر مورد امكان نبوت م يغزال .15
در جهان است كه هرگز با عقل قابـل   يوجودش، وجود معارف ليممكن بودنش وجودش و دل ليدل

 يبپـردازد، م ـ  قيمبحثها به تحق ني. هر كه در ايو ستاره شناس ينبوده اند. مثل دانش پزشك يابيدست
 ـبه تجربـه ندارنـد. ... بـا ا    يو راه ستنديخداوند قابل درك ن قيتوف ايداند كه جز الهام و  برهـان   ني

وجـود دارد بنـام نبـوت.     يروش ستنديكه با عقل قابل درك ن يادراك امور يشود كه برا يروشن م
از خواص  يكياك امور خارج از مقوله عقل باشد بلكه ادر نيكه نبوت تنها هم ستيبه آن معنا ن نيا

 ).53، 1360(غزالي، نبوت است.

) و در نسخه 35، 1389است(آشتياني، 30. اين فص در نسخه تصحيح شده استاد آشتياني شماره 16
 )188: 1375است(حسن زاده،  33استاد حسن زاده آملي 

گرايش حكمـت ذوقـي نوشـته    در انتساب كتاب فصوص الحكمه به فارابي، به دليل اين كه با . 17
فص از فصـوص   18الدين آشتياني در شرحي كه بر اند، اما مرحوم جلالشده است، ترديد كرده

به بعـد) و اسـتاد حسـن زاده هـم در شـرحي كـه بـر         5،ص1389اند، (آشتياني، الحكمه نوشته
  .انداند، بر صحت انتساب به فارابي استدلال كردهالحكمه نوشتهفصوص

سرشت كه طبيعت و قوى و هيولاى قابل صـور   "غريزه"نويسد: منظور از سن زاده مي. اقاي ح18
،: 1375زاده: .(حسـن است. غريزه عالم خلق يعنى هيولى و غريزه عالم خلـق يعنـى طبيعـت آن    

189(  

19.  
 و إذا حصل ذلك في كلا جزئي قوته الناطقة، و هما النظرية و العملية، ثم في قوتـه المتخيلـة، كـان هـذا    
الانسان هو الذي يوحى إليه. فيكون اللهّ، عز و جل، يوحي إليه بتوسط العقل الفعال، فيكون ما يفيض من 
اللهّ، تبارك و تعالى، إلى العقل الفعال يفيضه العقل الفعال إلى عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد، ثم إلـى  

  )120: 1995(فارابي، .قوته المتخيلة

 

  نامه كتاب
 نظريـه  تحليـل  و )، نقـد 1400اد، محمـدجعفر؛ داوودي، علـي اصـغر، گـازراني، سـعيد، (     آرين نـژ 

 مطالعـات  ي حـوزه  آن بـر  پيامـدهاي  و سـروش  عبدالكريم ديدگاه وحي از و قرآن رؤياانگاري

مسلمانان، فصلنامة علمي مطالعات بيداري اسلامي، سال دهم، شماره دوم(پياپي  سياسي بيداري
 )، تابستان.20
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) شرح فصوص الحكمه، تحقيق و تصحيح: محمد ملكـي، تهـران:   1389آشتياني، سيدجلال الدين،(
 شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم.

)، تبيـين فلسـفي وحـي از ديـدگاه     1390ابراهيمي دينـاني، غلامحسـين، رادفـر، نجمـه السـادات،(     
 شهيد بهشتي، زمستان.ابونصرفارابي، فصلنامه فلسفه و كلام، آئينه معرفت، دانشگاه 

، محقق / مصحح: غفارى، على اكبـر، ناشـر:    ق).من لا يحضره الفقيه1413( بابويه، محمد بن علىابن
   دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 بيهات، مع شرح نصيرالدين طوسي، تحقيـق دكتـر  تن)، الاشارات و ال1993(،محمد بن عبدااللهسيناابن
 سليمان دنيا، القسم الرابع، بيروت، موسسه نعمان.

ق)، رسالة في الفعل و الانفعـال و اقسـامهما، بخشـي از رسـائل ابـن سـينا، قـم:         1400ابن سينا، ( 
 انتشارات بيدار.

،  ).مناقب آل أبي طالب عليهم السلام، ناشر: علامـه 1379شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على(بنا
  مكان چاپ: قم

)، بررسي ارتباط خواب و تأويـل آيـات بـر مبنـاي     1395اري، سعيد، اسمعيلي اردكاني، فاطمه، (انو
سينا و شيخ اشراق، حكمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي،    ديدگاه ابن

 .17- 1سال هفتم، شمارة اول، بهار. صص

عربي، نگاه فارابي، سهروردي، ابن)، ماهيت خواب و رؤيا از 1392حداد، وحيده، بيدهندي، محمد،(
 68- 49، صص 49، زمستان، پياپي 4، شماره 13فصلنامة انديشه ديني دانشگاه شيراز، دورة 

 ه، وزارهمصـر العربي ـ  هجلد، جمهوري11ه.ق.). صحيح البخاري،  1410بخارى، محمد بن اسماعيل،(
 .2قاهره، چاپ:  - مصر  -  هإحياء كتب السن ه، لجنهالاوقاف، المجلس الاعلى للشئون الاسلامي

). نصوص الحكم بر فصوص الحكم، تهـران، مركـز نشـر فرهنگـي     1375حسن زاده آملي، حسن،(
  رجاء،.

،محقـق: داوودى، صـفوان    ).مفـردات ألفـاظ القـرآن    ه. ق 1412راغب اصفهانى، حسين بن محمـد ( 
  بيروت - ، لبناندار الشامية،  عدنان

)، رؤيا انگـاري وحـي، نقـدي بـر آراء دكتـر سـروش،       1394ساجدي، ابوالفضل، ساجدي، حامد، (
  .54- 31، صص1معرفت كلامي، سال ششم، شمارة 

 ايران. –)، فرهنگ علوم فلسفي و كلامي، امير كبير، تهران 1375سجادي، جعفر، (

)،  فرهنــگ لغــات و اصــطلاحات و تعبيــرات عرفــاني، انتشــارت  1370ســجادي، ســيد جعفــر،(
 طهوري،چاپ اول.

 )، كلام محمد، رؤياي محمد، تهران، صراط.1397دالكريم،(سروش، عب
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